
م                                           1  (کبر و عُجب، ریا و سُمعه) تأثیرپذیری ابواب الجنان از مجموعة وراّ

 

 (و سمُعهکبر و عجُب، ریا ) تأثیرپذیری ابواب الجنان از مجموعة ورّام

  ندا حاتم پورو  1محمدّرضا نجّاریان

 

 چکیده

در زمینة آیات و احادیث و اخبار، متعلّق به شیخ  مجموعة ورّام یکی از منابع معتبر در میان شیعه و سنّی

این  .امامی قرن ششم و آغاز قرن هفتم است محدّثو  فقیهابوالحسین ورّام بن ابی فراس بن حمدان مالکی نخعی، 

الدّ گزیده ای ازجزء اول،  .استبر دو جزء مشتمل اثر  واعظی در اخلاق عملی شامل م ین غزالی استاحیاء علوم 

ه ها آنهمچون سفارش به زهد و تهذیب اخلاق، بر شمردن صفات رذیله و شیوه های درمان  ، ذکر فضائل و را

دی دربارة مرگ و حیات اخروی و ات زندگی، فصول متعدّ، مطالبی دربارة آداب معاشرت و دیگر جزئیّها آنکسب 

 . در جزء دوم نیز همین مضامین تکرار شده است .وصف قیامت

معروف  یاست که اثرهجری ملاّ محمّد رفیع الدّین واعظ قزوینی یکی از شاعران، فضلا و ادیبان قرن یازدهم 

از این اثر، دربردارنده ( مجلدّ) لباب او .از خود به جا گذاشته است «ابواب الجنان» به نام مجالس چهارده مجلس 

ه ذمّ بلاغیدر آغاز هر مجلس با بیانی ادبی و با استفاده از انواع آرایه های  نویسنده وعظ است که یکی از صفات  ب

ذیل هر آیه با شیوة  کریم را بیان کرده، قرآنی از طرح شده آیاتتناسب با موضوع سپس م پردازد میپست انسانی 

مجموعة ورّام، ارشادالقلوب، کنزاللطّایف، : بی چونپردازد و احادیث مورد نظر را از کت ادبی خود به تفسیر آیات می

نکتة . کند طرح میالدّاعی، امالی شیخ طوسی، امالی شیخ صدوق و نهج البلاغه  ةالریاض، امالی ابن بابویه، عد ةزهر

ناظر هةتنبیه الخاطر و نزملاّ واعظ از قابل توجّه اینکه   .تبرده اسرا  بهرهمعروف به مجموعة ورّام بیشترین  ال

است، نگارندگان در این  کبر و عجب و ریا و سمعه ابواب الجنان،موضوع مجالس هشتم و نهم از آنجا که 

مقاله برآنند تا ضمن تبیین راهکارهای ملا واعظ برای غلبه بر این صفات، تأثیرپذیری ابواب الجنان را در این زمینه 

 .ها از مجموعة ورّام تحلیل کنند

 

 .ب الجنان، واعظ قزوینی، وراّم بن ابی فراس، مجموعة وراّم، ادبیّات تعلیمیابوا: های کلیدی واژه

 مقدمه

همین امر باعث شد . بسیار تضعیف شدنفوذ دین اسلام و زبان عربی به دلیل بعد ه بان پارسی از قرن پنجم بز

اهل سواد و کسانی که در پی  ةطبعاً هم. ه باشداز پیش در ایران رواج داشت تی بیشم زبان عربی با شدّتعلیم و تعلّ

از اینجاست که در قرن پنجم و ششم کمتر کسی  تحصیل علم و ادب بودند از زبان و ادب عرب آگاهی می یافتند و 

 به همین ترتیب تا قرن یازدهم. نباشد ها آنیابیم که اثری از ادب عربی در گفتار  از شاعران و نویسندگان را می
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م                                              (کبر و عُجب، ریا و سُمعه) تأثیرپذیری ابواب الجنان از مجموعة وراّ

 

از جمله نویسندگان . و فنیّ روی می آوردند و یا به تألیف کتب عربی دست می زدندنویسندگان به ادبیاّت مصنوع 

علاّمة مجلسی، ابن بابویه و شیخ صدوق هستند که  شیخ نیزمی توان . تألیفاتشان به زبان عربی استمشهور آن دوران 

ابواب الجنان واعظ . یف نمودکه اثرش را به زبان عربی در حوزة ادبیاّت تعلیمی تألرا نام برد ابوالحسین ورّام 

، . )تاز این کتب بیشترین استفاده را کرده اسقزوینی   (155-151 صص، 1939، 1 جصفا

ه تصحیح و چاپ نرسیده و هر چه در دست  کتاب ارزشمند واعظ قزوینی از جمله کتبی است که تاکنون ب

ة مربوط به نسخ خطیّ محفوظ در کتابخانة کشور از جمله کتابخانة ملّاست  ی ایران، آستان قدس مشهد و کتابخان

یا کتابی مستقل پیرامون مباحث و سبک این کتاب نوشته. توزیری یزد اس تنها آقای . ه نشده استمچنین مقاله 

دیگر آنکه آقای حسین شیخ الاسلامی خلاصه ای . ی تا مجلس پنجم از این کتاب را تصحیح نموده اندمهدی راونج

 .به چاپ رسانده اند« های شیرینپند»نوان با عرا از ابواب الجنان 

 :شیخ ابوالحسین وراّم و تألیف مجموعة وراّم .1

ام بن ابی فراس بن حمدان مالکی نخعی  ،امامی قرن ششم و آغاز قرن هفتم ثمحدّو  فقیه ،شیخ ابوالحسین ورّ

مالک او را عرب نژاد و از نسل  ،بسیاری از شرح حال نویسان .(3 1ـ2 1صص، 1911رازی، . )دبه دنیا آم 1در حلّه

 (992ص،  191،  ، قسمعاملی. )اند دانسته، (ع) امام علی، صحابی حضرت اشتر

م، 4،1329ج ،امین. )دقیام کردن مختار ثقفیبا همراه  11اشتر بودند که در سال موَالیانِ کُردِ بنی نیاکان وی از

ام از خاندانی بلندپایه بود که برخی از امیران از آن برخاسته بودنو( 1 1ص نیز  یو( 43 ، ص1حسن امین، ج) درّ

و درس و بحث را  عبادتو  زهدمناصب خود دست کشید و راه  ةچندی از همولی پس از  ؛به امیریِ لشکر رسید

بن اثیر) در حلّه وفات یافت 125 ممحرّدر دوم  (12 ، ص1، جابن حجر عسقلانی) تدر پیش گرف ،  1، جا

 .به خاک سپردند( ع) یمنتقل کردند و در حرم حضرت عل نجفپیکرش را به  ( 2 ص

،   ، 12ص، ص1مجلسی، ج)الناظر  هةتنبیه الخاطر و نزاثر ارزشمند وی معروف به مجموعة ورّام با نام های 

محسن امین، )، تنبیه الخواطر (119، ص2؛ زرکلی، ج11، ص 1آقابزرگ طهرانی، ج)وتنبیه الخاطر الناظر هةنز (121

و ( 123، ص2 آقابزرگ طهرانی، ج)الناظر  هة، نز(4، ص25ج ؛3 ، ص1مجلسی، ج) رتنبیه الخاط (442، ص9ج

عنوان کتاب و عبارت که از  طور همان. معرفی شده است( 52 ، ص1حسن امین، ج)الناظر  هةتنبیه الخواطر و نز

آقابزرگ )، که در برخی منابع پس از عنوان کتاب آمده «فی الترغیب و الترهیب والمواعظ و الزواجر»توضیحیِ 

مشتمل است بر دو جزء که با این اثر . تبر می آید، موضوع آن مواعظ و حکَِم اخلاقی اس (192، ص24طهرانی، ج

ترتیبی خاص در بیان مطالب است و به رغم وجود عناوین مشخص  کتاب فاقد. نظمی تقریبی فصل بندی شده اند

 . برای مطالب فصول وحدت موضوعی ندارد

. ولی مؤلفّ برای مطالب جزء دوم عناوینی مشخص نکرده است ؛عنوان مستقل است 11جزء نخست شامل 

ن این جزء را گزیده ای از آن توای که میین غزالی بر کتاب آشکار است به حدّدر جزء اول، تأثیر احیاء علوم الدّ

ورّام در بسیاری موارد نوشته های غزالی را عیناً یا با اندک تغییری ذکر کرده بی آنکه نامی از غزالی . کتاب دانست

مضامین عمدة این جزء عبارت است از مواعظی در اخلاق عملی همچون سفارش به زهد و تهذیب اخلاق، . ببرد

، مطالبی دربارة آداب معاشرت و ها آن، ذکر فضائل و راه کسب ها آنهای درمان  بر شمردن صفات رذیله و شیوه
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م                                           9  (کبر و عُجب، ریا و سُمعه) تأثیرپذیری ابواب الجنان از مجموعة وراّ

 

یّ در جزء دوم نیز همین مضامین . دی دربارة مرگ و حیات اخروی و وصف قیامتات زندگی، فصول متعدّدیگر جزئ

به طور کلی  .از دیگر مطالب این جزء خطبه های پیامبر و امامان و مناظره های شیعیان است. تکرار شده است

اخلاق زاهدانه مبتنی بر کتاب و سنّت دانست که با وسعت نظر خاصی همراه شده؛  توان میرویکرد مؤلفّ را 

چنانکه در کنار احادیث و سخنان بزرگان دین، از شاهان و بزرگان ایرانی و صوفیه و اهل حکمت نیز سخنان و 

 .حکایاتی آورده است

 الجنانملّا واعظ قزوینی و تألیف ابواب  .2

وی از . تآباد قزوین اس صفی مردم از قزوینی، واعظ الله فتح و از نوادگان د واعظ قزوینیین محمّملا رفیع الدّ

، 1911قمی،  ؛131-  13صص، 1932، نصرآبادى) «انابواب الجن»صفوی و مؤلفّ کتاب  ةدانشمندان بنام دور

وی واعظ مشهور مسجد جامع . ردنیز ید طولایی دا که علاوه بر علوم عقلی و منقول، در نظم و نثراست ( 12 ص

که تصمیم گرفت مجالس خود را در هشت باب به مناسبت ( 1921-1921، صص1939، 5صفا، ج) دقزوین بو

اول در زمان شاه عباس دوم و باب دوم را  باب)را در زمان حیات خود  که دو باب آنهشت در بهشت مدونّ کند 

ه ؛یان بردبه پا( در زمان شاه صفی دوم پس از  هجری قمری 1223 در سال نگارش سایر ابواب نائل نیامد و ولی ب

در یک مجلّد   «عد شفیملا محمّ»ه را فرزند دانشمندش بقیّ. وفات یافت نوشتن دو صفحه از فصل پنجم، باب دوم،

 (313- 332، صص1942خیامپور، . )ترسانیده اس به اتمامبه نام تتمیم ابواب الجنان 

یازدهم، استعمال کنایات و به کار بردن تکلّف و تصنّع ار نویسندگان قدر آث همچنان . شود وفور دیده میبرن 

اند و در میانشان اگر کسی به زبان فارسی هم تألیف  نوشته های خود را به زبان تازی می پیشوایان روحانی، کتاب

 یچون گلستان سعدی نظم و نثرهمبواب الجنان ا .تکرده باشد فارسی بسیار ساده و روان و طبیعی به کار نبرده اس

بسامد کلمات عربی نسبت به فارسی زیاد است و چون موضوع کتاب  .ای ثقیل و مسجّع به گونه دارد با هم آمیخته

هر خط از کلام واعظ قزوینی تلمیح به آیات . است؛ مجال برای زبان عربی گسترده شده است( اسلامی)مذهبی 

های ادبی آورده نشده و تماماً برگرفته از آیه یا  پردازی ای صرفاً جهت خیال چ تشبیه یا استعارهمتعددّی دارد و هی

 .حدیث است

چهارده مجلس از مجالس وعظ خود را بیان می دارد که در آغاز هر مجلس با بیانی ( مجلّد) لواعظ در باب او

سپس مطابق با  .پردازد میی از صفات پست انسانی ادبی و با استفاده از انواع آرایه های معانی و بیان به ذم یک

پردازد و  که ذیل هر آیه با همان شیوة ادبی خود به تفسیر آیات می کند را بیان میموضوع مطرح شده آیات قرآنی 

الریاض، امالی ابن بابویه،  ةمجموعة ورّام، ارشادالقلوب، کنزاللطّایف، زهر: سپس احادیث مورد نظر را از کتبی چون

الدّاعی، امالی شیخ طوسی، امالی شیخ صدوق و نهج البلاغه بیان می دارد و در لابه لای آیات و احادیث به بیان  ةدع

الرضا ال: حکایاتی از مدح صفت مقابل با آن رذیله را بیان می  ،و در پایان پردازد میکافی، کشف الغمه و عیون اخبار 

یان عذاب های ناشی از گناهان  تند و تهدید آمیز با را به گونه ایدر واقع واعظ ابتدا وعظ  .دارد با نرمی توأم کرده، ب

الهی با خبر می سازد نکتة قابل توجّه دربارة سبک واعظ، تسلطّ به زبان عربی است که . مخاطب را از پاداش های 

تماماً به زبان عربی است و وی با زبانی ادبی به تفسیر   . داخته استپر ها آناکثر کتب مورد استفادة وی 

م .3  صفت خبیثة کبر در ابواب الجنان و مجموعة وراّ



م                                           4  (کبر و عُجب، ریا و سُمعه) تأثیرپذیری ابواب الجنان از مجموعة وراّ

 

است؛ بنابراین  (ع) هو ائمّ (ص) رموضوع ابواب الجنان و مجموعة ورّام دربارة اخلاق اسلامی و سنّت پیامب

بتوانند مخاطب  مؤلفّان سعی به بررسی صفات زشت و نیک بشری داشته اند و هدف از وعظ این سخنان آن بوده تا

چه به ضرر انسان تمام   و آن ند، آن نوع عادات و اخلاق را بپذیراستچه به نفع بشریت  آنتوجیه سازند که  را

 . نندگیری ک شود، از آن کناره می

همه « فخر فروشی»و « برتری جویی»، «خودخواهی»، «خود محوری»، «خود برتربینی»همچون تعابیر گوناگونی 

تکبّرکه واعظ ذیل م دارند کبر ریشه در  .استها را طرح کرده  آن بحث 

 :واعظ در این اثر گرانسنگ به تقلید از ابن ابی فراس، شش دلیل برای کبر بر می شمارد

حسن معنوی که . 4حُسن صوری که عبارت است از حسن و جمال . 9حکومت و منصب .  و نسب  یزادگ. 1

-91 ، صص1215واعظ قزوینی، )ایی و قوتّ شدّت توان. 1کثرت مال و ثروت . 5عبارت است از دانش و کمان 

 93) 

واعظ و ورّام بن  .داندصفت خبیثة کبر و سربلندی را از جملة فروع شجرة ملعونة حبّ دنیا میواعظ قزوینی 

 :کنندابی فراس سه نوع کبر و غرور را معرفی می

مانند آنان که  کبر در برابر پیامبران؛.  . مانند تکبر ورزیدن شیطان در مقابل فرمان خداوند کبر در برابر پروردگار؛ .1

مانند آنان که به اصل و  ؛در برابر بندگان کبر. 9. کردند و خود را بالاتر می پنداشتنداز فرمان پیامبران سرپیچی می

ه وعظ آیات، احادیث و حکایت های مرتبط  (34 ، ص1215واعظ قزوینی، ) .نسب خود فخر می ورزیدند سپس ب

 :پردازد میات با این موضوع

 آیات قرآنی دربارة کبر از ابواب الجنان و مجموعة ورّام. 3-1

ناّس اِ»: فرموده« حجرات»چنانکه حضرت ربّ العالمین و اصدق القائلین در سورة : 1آیة  ها ال ا خلقناکم نّیا ایّ

(. الف93 ، ص1215واعظ قزوینی، . )«مکاعند الله اتق مْکُمَرَکْاَ نَّفوا اِارَعَتَلِ لَئِم شعوباً و قباناکُلْعَی و جَاُنثَ وَ کرٍن ذَمِ

کنند  اماّ زادگی و نسب که از آن به نجابت تعبیر می»؛ پردازد یم ها آنواعظ بعد از بیان دلایل تکبّر به شرح پیرامون 

ملگی با خود ظاهر است که کافّة بنی نوع انسان را پدر، آدم و مادر، حوّاست و درین معنی همه با هم برابر، و ج

واعظ این مضمون را از ابن ابی فراس برگرفته که دربارة ( الف93 ، ص1215واعظ قزوینی، . )«یکدیگر برادرند

 (429، ص1913، 1ابن ابی فراس، ج. )عجب به نسب و خویشاوندی یادآور همین آیه شده است

یان آنکه فخرکردن به قبایل و نسب:  آیه بدرستی که »: دنویسمی ار است مقد ها امری پوچ و بیواعظ بعد از ب

« است تر بیش، در درگاه الهی قرب، تر بیشترین شما نزد خدای تعالی پرهیزگارترین شماست و هر که را تقوا  گرامی

بی فراس است که می گوید(. الف92 ، ص1215واعظ قزوینی، ) بن ا از ا ه تقلید  إنَّ اکرَمکَُم عِندَ : یادآوری این آیه ب

 (429، ص1913، 1ابن ابی فراس، ج. )ی ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماستالله اتقاکم گرام

یعنی تو پسر فلان زنی؟ و  ؟هانت ابن فلان: به شخصی از روی سرزنش گفت« ثابت بن قیس»اند که  گفته: 9آیه

نا از اَدناییهمانا مادر او  یست که نام ک: گفت. رسید( ص)ه و مردم فرومایه بوده؛ سخن به گوش حضرت رسالت پ

: در روی این مردمان نظر کن، چون نگاه کرد فرمود: منم یا رسول الله، آن جناب فرمود که: برد؟ ثابت گفت فلانه می

الوان، بعضی سیاه چهره و گروهی سرخ رنگ و بعضی : چه دیدی؟ گفت فانّک »: فرمود که. زردفامقومی مختلف 
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با آن . ر ایشان زیادتی و رجحان نیست مگر به پرهیزکاری و دیندارییعنی تو را ب« الدّین تقّوی وللاتفضلهم الا 

 ؛هیهات ای اصمعی، به درستی که الله تعالی خلق کرده است بهشت را برای کسی که فرمان او برد: حضرت فرمود

 .اگر چه شریف قرشی باشد. اگر چه آن کس بندة حبشی باشد و خلق کرده آتش را برای کسی که نافرمانی او کند

الصُّور فلا اَفِفاذا نُ»: گوید که ه خدای تعالی مین م ه فاولئک هُلت موازینُثقُ نْمَفَ ءلونَآلایتس مئذٍ وویبینهم  سابَنخ فی 

ان این آیه در سورة مؤمنست و مفسّر« خالدون وا انفسهم فی جهنمَّرُفاولئک الذین خسه ت موازینُفَّفلحون و من خَالمُ

که به این معنی  ،ها در میان ایشان آن روز چون دمیده شود در صور، پس نباشد نسبت :اند که در تفسیر آن فرموده

را منقطع خواهد ساخت و اقربا و خویشان به خود درمانده، به احوال هم   ربانی خویشمه پادشاهِ آن روز، شفقت و

و  ز کسی را سودی نخواهدکنند در آن رو هایی که به آن مفاخرت می نخواهند پرداخت یا به این معنی که از نسبت

نپرسند یکدیگر را به حالِ هم به جهتِ مشغولی هر . تباری رعایت جانب احدی نخواهند نمودزادگی و والا بزرگ

یک به خود پس هر که گران آید ترازوهای او یعنی به ایمان و اعمال صالحه، پس آن گروه ایشانند رستگاران و هر 

های صالح، پس آن گروه آنانند که زیان کردند بر خود و  ای عدم ایمان و عملهای او یعنی بر که سبک باشد میزان

 (ب92 ، ص1215واعظ قزوینی، )د در دوزخ مخلّد و جاوید خواهند بو

روز ! ای تودة قریش ([:ص) رسول الله]د آن گرامی فرمو: مضمون این سخنان در مجموعة ورّام چنین است

یکه روی گردنتان بار کرده ؛و شما دنیا را به همراه خود می آوریدقیامت مردم را با اعمالشان بیاورند  اید، یا  در حال

مند شوند،  به دنیا علاقه ها آناین چنین از شما روگردانم، و فرمود اگر : گویم محمدّ یا محمّد می گویید، و من می

آیات و اخبار مذکوره به پس به حکم  (.935، ص1913، 1ابن ابی فراس، ج)د نسبت قریش به حالشان سودی ندار

 . گرم نباید بود و به نسب و نژاد، هر چند پیغمبرزادگی باشد شرافت آبا و اجداد پشت

از: 4آیة ابل با آن یعنی یک صفت محموده ذمّ یک صفت رذیله به سراغ نقطة مق شیوة واعظ چنان است که پس 

به نظر واعظ دانشمندی که به دلیل . سخن می گویدد و یا دارند نرود و دربارة آنان که به این صفت تحلیّ ندار می

آید و صاحب  چه ظاهر است که از فنون علوم آنچه به کار می»: علم زیاد دچار غرور و کبر نشود قابل ستایش است

شاید علوم دینیّه است و آنچه سرمایة تحصیل آن تواند بود و غرض اصلی از تحصیل علوم  آن تعظیم و توقیر را می

د از لباس ما و منی و تحلّی دینیّه ت هذیب اخلاق و عمل و تقرّب به درگاه خدای عزّ و جلّ است و از آن جمله تجرّ

تواضع و فروتنی است که از اعظم اعمال ظاهر و اشرف عبادات باطن است و چون غرض مذکور به علوم   به حلیّة

ه ثمرة محامد اخلاق و ادینیّه مترتّ بارور گردد صاحبش را از آن فایدة چندان  عمالب نشود و شجرة دانش و کمال ب

حمِلُ اسَفاراً هیلوا التّورثَلُ الَّذینَ حمُِّمَ« ةنخواهد بود و خود را در زمر ( 5: جمعه) ثمَُّ لمَ یَحملِوها کمََثَلِ الحمِارِ یَ

ه به کتاب آسمانى ودیانى را کیه «یطنزى تمثیل»با این آیه  در. (51 ، ص1215واعظ قزوینی، . )داخل خواهد نمود

و به خرانى تشبیه  گرفتهت و نکوهش قرارکنند، مورد مذمّ ا در عمل به خلاف آن عمل مىنازند، امّ مى «تتورا»خود 

است طنزهاى قرآنى  اینگونه مثالها. برند اى از آن نمى اند؛ اما هیچ بهره که کتابهایى را بر دوش خود بار کرده شده اند

خلاف واقع، دروغ و کذب مثل های قرآن در هیچ کدام از . نظور پند دهى انسان استدر بیان حقیقت و به مکه 

  .دم با قراین و شواهد حالى و مقالى هستنأبه واقع مجازهایى تو ها آنوجود ندارد؛ زیرا 

می نویسد که دانشمندان [ همان شش دلیلی که واعظ ذکر نموده بود]ر ابن ابی فراس بعد از برشمردن دلایل کب

ه . گیرنده می شوند و این چنین راه ضلالت در پیش مییز به دلیل علم زیاد به خود غرّن وی در فصلی مستقل ب
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بی فراس، ج. )و ذیل دانشمندان به خود مغرور این سوره را ذکر کرده است پردازد یمبررسی این موضوع  ، 1ابن ا

 (421، ص1913
 ة ورّاماحادیث دربارة کبر از ابواب الجنان و مجموع. 3-2

ظمََ: یقول الله تعالی»: مروی است که( ص) یاز جناب مُستطاب نبو: 1حدیث العَْ ءُ رِدَائیِ وَ إزَِارِی، فَمَنْ  هالکِْبْرِیاَ

بزرگی و عظمت مخصوص »: فرماید که حاصل معنی آنکه خدای تعالی می« ه فی جهنمّتیلقَلاَ ناَزَعَنیِ وَاحدًِا مِنهُْماَ،

واعظ قزوینی، )« عه کند با من در یکی ازین دو صفت، هر آینه می اندازم او را در جهنمّمنند؛ پس کسی که مناز

بن ابی فراس، ج. )اً در مجموعة ورام ذکر شده استاین حدیث عین(. الف99 ، ص1215 واعظ  (.932، ص1913، 1ا

بادِ غرور و نخوت آن و روشنگران آینة خودبینی و  را در مذمّتِ تکبّرِ مصروعانِ سودایِ جاه و دولت و مُستسقیانِ 

م لَعَ ،را از خودستایی، ناقوسِ دیرِ خودپرستی ساخته و از رگ گردن و زبان  بیقراران تلاش بالانشینی که کام

الملُک برافراخته  . اند می گوید مخالفت با جناب مالک 

یانات وی طبیعی به  گاه واعظ قزوینی بعضی از احادیث را ناقص بیان می رسد؛ چون وی  نظر میکند که در ب

کند احادیث مطابق با موضوع را بیان می دارد و گاه به دلیل و هنگامی که شروع به وعظ میدر زمان مجلس رفتن 

یمه رها  از ن ر به زبانی ادبی می. کند میحجم زیاد مطالب حدیث را  ه مذمّت تکبّ انسان را با  ،پردازد بعد از آنکه ب

ه تحقیر می گی پیدایش تا مرگش توصیف چگون نام و نشان و بی سر و پایانِ عالم  زادگان بی  و مشتی عدم»: کشاند ب

ها از خجلت ناقابلی در پشت پدر، رو پنهان  در نطفگی سال... دامکان، غریبان دیار وجود و خوش نشینانِ کشور نمو

از فشار منجنیقِ مضیقِ مشیمه، سر برده ه چراغ، جان ب ها در ظلمت رحم بی کرده و در مُضغگی از ننگ ناتمامی مدتّ

ها دویده؛  ترین جا وار به ناخوش و در سنّ شعور روز و شب جهت قضای حاجت سراسیمه... هدیدة شعور نگشود

وار دست بر سینه نهاده و در پیری از غایت  در جوانی به ترصدِّ ارجاع خدمات، همیشه در برابر نفس اماّره بنده

را دو سه روزی بر چوب بستِ عصا برپاداشته در زندگی حمّالی چهار طبعشان  ضعف و ناتوانی دیوار شکستة تن

رسد که از طوق ادب عبودیّت و تذلّل، گردنکشی  نمی. باید برد میباید نمود و در مردگی بارِ دوشِ چهار حمّال  می

درین معنی طریق منازعت  آفریدگارِ عالم نموده؛ دعوی بزرگی نماید و پا از اندازة گلیم خود بیرون نهاده با حضرت

 (95 -94 ، صص1215واعظ قزوینی، . )«و هم چشمی پیماید

رسد و که انسان موجودی ضعیف است، جسم وی روزی به فنا می کند میواعظ در اثنای این کلمات یادآوری      

آید به درمان بهترین روش برای درمان بیماری کبر است که واعظ مطابق آنچه از یک موعظه گر بر می یاد مرگ

ر به حضرت موس. پردازد میمخاطبان خود  که ( ع) یاین شیوه برگرفته از کلام الله است که خداوند نیز برای تذکّ

نعَْکَ ذلِکَ مِنَ »: دفرمایمبادا به عُجب گرفتار شود می رَ وَ اذْکُرْ أَنَّکَ ساکنُِ القَْبْرِ فلَْیمَ یا مُوسى ضَعِ الکِْبْرَ وَ دَعِ الفَْخْ

ر را رها کن و دست از فخر فروشى بردار و ب: لشَّهَواتِا یاد آور که تو در قبر سکونت خواهى یافت، باید اینها ه تکبّ

آنچه واعظ در ادامة حدیث به عنوان تفسیر با (. 14 ، ص39ج  ق،1424 ،مجلسی) «دتو را از تمایلات باز دار

 نحس: یثی است که وی از مجموعة ورّام آن را خوانده استاز حد تأثیرپذیریبا  کند میتشبیهات زیبا و ادبی بیان 

عجب از فرزند آدم است که هر روز دو بار با دست خود، فضولاتش را می شوید، با این حال : گوید[ حسن بصری]

لا فَم أَکُسِنفُی أَفِ وَ»: در حالی که خداوند فرموده استو با پروردگار آسمانها در ستیز است،  کند میگردنکشی 

 (913، ص1913، 1ابن ابی فراس، ج)«بینید؟ در خودتان آیا نمی( 1 : 51: ذاریات) ؟رونْبصِتُ
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عنی ی« رکبالمن  منِ خردل حبّة ن کان فی قلبه مثقالُمََ لجّنةا دخلُلایَ»: خبر است کهدر( ص)ر از پیامب:  حدیث

، 1215واعظ قزوینی، . )رکبشود کسی که بوده باشد در دل او به وزن یک دانة خردل از  داخل بهشت نمی

تا مخاطب تحت تأثیر سخنان وی قرار  شود یمتا ابتدا تنذیر دهد و این باعث  کند یمواعظ سعی (. ب95 ص

ارَ و»: ادامة این حدیث در مجموعة ورام چنین است .بگیرد ابن ابی . )«من إیمان حبّة فی قلبه مثقالُ رجلٌ لایدخل النّ

 (932، ص1913، 1فراس، ج

بن  و نورالدین على( 912 ، ص  ، ج1915کلینی، ( )ع)ر امام صادق و امام باقشیخ کلینی از  ؛ق این حدیثمطاب 

ن ابى  (32، ص 141، 1ورالدین على، جن. )دبکر هیثمى نیز نقل کرده ا

القیا»: 9حدیث إلیهِ یومَ  ر اللهُ  رَّ ثَوبَهُ خُیلاءَ لم ینظُ جامة خود را بر  یعنی کسی که در وقت رفتار، دامن« مةمَن جَ

 . کند خدای عزّ و جلّ به سوی او در روز قیامت زمین کشد از روی کبر، نظر شفقّت نمی

ا عیناً این حدیث در مجموعة ورّام یافت نشد؛ بلکه  به گفتة واعظ این حدیث به نقل از مجموعة ورّام است؛ امّ

که دامن کشان و متکبّرانه راه می رود،  خداوند به مردی: لایَنظُر اللهُ إلی رجلٍ یَجُرّ إزارَه بطَِراً»: بدین صورت است

بن ابی فراس، ج)« .کند ینمنظر   (931، ص1913، 1ا

ر به بندگان خداوند است این کبر بر وی چیره شود و احساس حکومت  شود یمزیرا این جامه باعث  ؛نوع تکبّ

رناک درونى است، مستقیماً مورد بحث قرار ، تکبر و غرور را که یک خوى خطنیز رآنق. دو برتری بر وی غلبه کن

نداده، بلکه روى پدیده هاى ظاهرى آن، حتى ساده ترینش، انگشت گذاشته، و از طرز راه رفتن متکبران، و مغروران 

 ( 14ص ،1912-1959 ، 1، جمکارم شیرازی)ت خودخواه و بى مغز، سخن گفته اس

کسی که خود را  حاصل معنی آنکه« ضبانُعلیه غَو هو ی الله فی مشیه لقِ م فی نفسه و اختالَعظَّتَمن »: 4حدیث

ر خرامد، ملاقات کند با خدای تعالی در حالتی که او بر آن کس  در پیش خود بزرگ شمارد و در رفتار از روی تکبّ

 (الف91 ، ص1215واعظ قزوینی، . )دغضبناک باش

باشد و در راه رفتنش متکبّرانه حرکت هر کس خودبین : این حدیث در مجموعة ورّام چنین ذکر شده است

یکه بر او خشمگین اسکند، خداوند را دیدار  البتّه اختلاف اندکی ( 931، ص1913، 1، جابن ابی فراس)ت کنددرحال

ه  که بین حروف و کلمات حدیث است اشتباهات کاتبانی است که از نسخ خطیّ ابواب الجنان می نوشتند و گاه ب

و « خودبینی»این نوع تکبّر به بندگان خداوند است که . احادیث به غلط ثبت شده است دلیل بی توجهّی، بعضی از

 .شود نامیده می «یبین خودبزرگ»

یامب: 1و5حدیث حاصل معنی آنکه « هلم ینفعه علمُ عالمٌ هالناس عذابا یوم القیم اشدُّ»: مأثور است که( ص)ر از پ

باشد عذا تر از عذاب دیگران خواهد بود؛ و نیز از  ب او در روز قیامت سختعالمی که از علم خود منتفع و بهرمند ن

ناّس العلماءُ شرُّ»در خبر است ( ع)ر آن سرو واعظ قزوینی، . )دیعنی بدترین مردمان علمای زشت سیرتن« السّوء ال

بن ابی فراس، ج. )تاین دو حدیث در مجموعة ورام عیناً ذکر شده اس(. ب52 ، ص1215  (421، ص1913، 1ا

که هر چه  شود یمدچار کبر و غروری  شود یمرسد و در دانش سرآمد نگامیکه فردی به کمال علمی میه

رساند که عالم مغرور فقط در فکر فخر فروشی است و واعظ ضمن بیان این دو حدیث می. دهد یمساخته بر باد 

 .و علمای بد سیرت همان عالمان به خود غرّه هستند دهد ینمعملی از خود نشان 
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واعظ  به نظر می رسد]د که وی از واعظان مشهور قرن یازدهم بو( 1232-1223) «یفیض کاشان»مرحوم 

آنچه واعظ در شرح .[ قزوینی از وی نیز متأثر بوده و در تعریف و توجیه چنین مباحثی از کلامش بهره برده است

این فضیلت اخلاقى مانند سایر : گوید مىچنین  «غایة الریاضة فى خلق التواضع»تحت عنوان این مجلس بیان داشته 

ت و پذیرش ذلّ»و حد تفریط « تکبر»صفات اخلاقى داراى طرف افراط و تفریط و حد وسط است، حد افراط 

همان کوچکى کردن  ،شود و قابل ستایش است آنچه صفت فضیلت محسوب مى. است «عتواض»و حد وسط  «یپست

کسى که سعى دارد بر اقران و : گوید مى. پردازد مثالى در اینجا مى است، سپس به ذکر ذلّتبدون پذیرش پستى و 

دهد متواضع  قرار مى ها آنر است و کسى که خود را بعد از سر اندازد متکبّ را پشت ها آنامثال خود برترى جوید و 

بنشاند و کفش  دوزى بر دانشمند بزرگى وارد شود او از جاى خود برخیزد و او را به جاى خود است، ولى اگر پاره

به او روا دارد، این تواضع نیست،  نسبت حد یک عالم بزرگاو را بردارد و پیش پاى او جفت کند و تواضعى در

اعتدال باشد و  چیزى شایسته ستایش است که در حدّ .شود، این امر قابل ستایش نیست مىل محسوب نوعى تذلّ

المحجة البیضاء، . )اى و در برابر افراد دیگر به گونه دیگر به گونهبه او ادا کند، در برابر عالم   هر کس را نسبت حقّ

شرح شهاب  ؛41منیه المرید، ص: این حدیث از جمله احادیثی است که در کتب بسیاری چون .(31  ، ص1ج

 .، ذکر شده است122، ص 12بحار، ج ؛ 22 ، 12/123کنزالعمال  ؛932الاخبار، ص

ها تاریک  بام که اتاق عمل، مثل چراغى است بر پشت عالم بى : ه استچنین نقل شد( ع) ینیز از حضرت عیس

عمل، چون باران بر روى سنگ است  عالم بى  ةموعظ: فرمودند( ع)ق امام صادهمچنین (. 923، ص14بحار، ج. )اند 

 (93، ص  بحار، ج . )دکن ها نفوذ نمى که در دل
 حکایت دربارة کبر از ابواب الجنان و مجموعة ورّام. 3-3

کشیدند و این  پوشیدند و آن را بر زمین می های دراز می گویند که از عادت صنادید عرب این بود که جامه

 .شمردند شیوه را نشان بزرگی و رفعت شأن خود می

ای از خز پوشیده، از روی  بّهگویند هوشمندی صاحب بصیرت، یکی از سیاه مستان شراب نخوت را دید؛ ج

شناسی؟  آیا مرا نمی: گفت. ای بندة خدا این رفتاریست که خدا و رسول خدا به آن دشمنند: گفت. خرامید تکبّر می

شناسم  می یعنی« انت بین ذلک تحمل عذره ه ورَذِفه مَیک جه و آخرُرَذِک نطفه قَلُاعرفک اوّ: چرا مى شناسم»: گفت

، 1215واعظ قزوینی، )و تو در این میان حامل نجاستی  دی بود و آخرت مردار گنده ایستتو را، اولّت آب پلی

 (ب91 ص

را دید که جامة خزی به تن دارد، با تکبّر راه می رود،   بیکی از بزرگان، مهلّ: در مجموعه ورام است که

چرا می : شناسی؟ گفت یمگر مرا نم: مهلّب گفت. بندة خدا، این روش را خدا و پیامبر دوست ندارند: گفت

ابن ابی ! )و تو در این میان، نجاسات را حمل می کنی! شناسمت که آغازت نطفة گندیده و پایانت مردار پلید است

 (913، ص1913، 1فراس، ج

ابن ابی فراس دربارة نام مهلّب توضیحی ذکر نکرده است؛ اماّ آنچه باعث شده تا واعظ نیز این نام را ذکر ]

 تولدهنگام  انسان ناچیز بودن ،برای درمان بندة متکبّر.[. هول بودن هویّت این نام برای وی بوده استنکند شاید مج

 .شود یم یادآور هنگام مرگ رافنای جسم نیزو 

م .1  تواضع و فروتنی در ابواب الجنان و مجموعة وراّ
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ن باردار که مولود خود را به است، این تعبیر در مورد زنا فرو نهادندر اصل به معنى  «عوض» مادةاز « تواضع»

به کار  «ةضيعو»و کمبود تعبیر  نشود و در مورد خسارت و زیان کرد آورند به عنوان وضع حمل گفته مى دنیا مى

تر از آنچه  شود مفهومش این است که انسان خود را پایین رود و هنگامى که به عنوان یک صفت اخلاقى گفته مى مى

ه معنى  «عتواض» ،بعضى از ارباب لغت. دهدت اجتماعى اوست قرار موقعیّ اند و منظور از  تفسیر کرده «لتذل»را ب

تواضع از صفات ممدوحه ایست که سه آیه از قرآن کریم به وضوح . در اینجا خضوع و فروتنى و تسلیم است تذلّل

ند این صفت را شایستة مؤمنان واقعی می  :دا

عنَْ دِینِهِ فَسَوفَْ  تدََّالذَِّینَ آمَنُوا منَْ یَرْیاَ أَیهُّاَ » -1 ونَهُ أَذلَِّةٍ علَىَ المُْؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ همُْ وَیُحِبُّیَأْتیِ اللَّهُ بقَِومٍْ یُحِبُّمِنکْمُْ 

، از آیین خود بازگرد! اید اى کسانى که ایمان آورده «...علَىَ الْکاَفِرِینَ ( رساند به خدا زیانى نمى)د هر کس از شما

در برابر مؤمنان  ؛او را دوست دارند( نیز)ن را دوست دارد و آنا ها آنآورد که  جمعیتى را مى خداوند به زودى

 ( 54 آیه مائده،  سوره. )متواضع، در برابر کافران سرسخت و نیرومندند

الْأرَْضِ هَوْناً» -  لىَ  الذَِّینَ یمَْشُونَ عَ قَ وَعِباَدُ الرحَّْمنَِ  جاَهلُِونَ  اطَبهَُمُ الْ لاَماًوَإِذَا خَ ( خاص خداوند)ن بندگا« الُوا سَ

د را مخاطب سازن ها آنو هنگامى که جاهلان  ؛روند ر بر زمین راه مىرحمان، کسانى هستند که با آرامش و بى تکبّ

 ( 19 آیه فرقان،  سوره(. )گذرند و با بى اعتنایى و بزرگوارى مى)د گوین سلام مى ها آن، به (و سخنان نابخردانه گویند)

المُْؤْمِنِینَوَا» -9 بال و پر خود را براى مؤمنانى که از تو پیروى ( اى پیامبر) «خفِْضْ جَنَاحَکَ لمَِنِ اتَّبعََکَ منَِ 

 (15  آیه شعراء،  سوره. )(تواضع و مهربانى کن ها آنبه  و نسبت)ر کنند بگست مى

ست از شکسته نفسى که تواضع عبارت ا»: گوید در تعریف تواضع مى «ةمعراج السعاد»مرحوم نراقى در 

بر تعظیم دیگران و   نگذارد آدمى خود را بالاتر از دیگرى ببیند و لازمه آن کردار و گفتار چندى است که دلالت

السعادة، صفحه . )«کند اکرام ایشان مى  ( 922معراج 

و آن هم از یکی آنکه علم بیاموزد  :گوید دو چیز برای انسان ارزشمند استواعظ قزوینی در مدح تواضع می

علوم دینیه و این علم هم باید او را به کمال برساند به طریقی که نه جزو عالمان بی عمل باشد و نه در زمرة 

د  ؛متکبّران تواضع و فروتنی است که از اعظم اعمال ظاهر و اشرف   ةاز لباس ما و منی و تحلّی به حلیدیگر تجرّ

 (الف52 ، ص1215واعظ قزوینی، . )عبادات باطن است

آسیب نرساند و  متواضعزتّ ع باید بدانیم که تواضع ممدوح و پسندیده آن است که بهبه گفتة واعظ قزوینی 

، جایى شویم یمدر مجلسى که وارد  .است تواضع ،ت او نشود، مثلا سبقت گرفتن در سلامموجب خوارى و ذلّ

با او خوددارى  .تواضع است باشد، تر یینپابنشینیم که آنجا از رتبه ما  نمودن از جدل در بحث کردن، گرچه حق هم 

 .باشد، تواضع است

ه عنوان تواضع، خود را تحقیر کند و کلمات ذلّ ، غلامتم، پابوستم، ام برده، ام بندهت بارى مثل اما اگر کسى ب

ب ق وخاکسارم بگوید، یا زبان به تملّ الفاظ نه فقط تواضع ممدوح نیست،   لکه پستىچاپلوسى بگشاید، این اعمال و 

متواضع باید مراقب باشند  ل در مجاورت هم هستند و افرادپس تواضع و تذلّ. مذموم است و ناپسند و منفور است

عزت نفس نسبت به تکبر داراى . انحطاط نشوند ت و خوارى نگردد و دچارل به ذلّکه فروتنى و تواضعشان مبدّ

یک انسان با ایمان و عاقل  .باشند که گرفتار کبر نشوندبسیار مواظب  چنین وضعى است و افراد عزیز النفس باید
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ه انسانیت خود فکر عزت نفس متخلّ براى اینکه به درباره مقام انسان  و کند یمق گردد و از زبونى برکنار بماند ب

. تمخلوقات الهى اس ترین یفشرو  ینتر بزرگمن انسانم و انسان در کره زمین : و با خود مى گوید اندیشد یم

با آن (  5 -الف52 ، ص1215اعظ قزوینی، و)  :پردازد یموی از این مدحیات به بیان احادیث و حکایات مرتبط 

م. 4-1  احادیث مدح تواضع و فروتنی در ابواب الجنان و مجموعة وراّ

التواضع لایزید العبدَ الا : اند که فرمودهت سا (ص) کلام حضرت فخرالانام: 1حدیث کم مَحِرَعوا واضَفتَ رفعةًانَِّ 

نده را غیر بلندی مرتبه و اعتبار نمی: تعالی اللهُ افزاید و شیوة فروتنی و خاکساری باعث مذلّت و  از تواضع و انکسار ب

، 1ابن ابی فراس، ج)این حدیث در مجموعه ورام . (12 -53 ، صص1215واعظ قزوینی، . )دگرد خواری نمی

 .ذکر شده است( 1 9صبیتا،  ،1، ج فیض کاشانی)ء البیضا ةمحجو ( 932، ص1913

 ةما لی لا اری الیکم حلاو: ست که فرمودندروایت ا (ص)م از حضرت سیدّ الانا« وعة ورّاممجم»در :  حدیث

ع تواض: شیرینی عبادت چیست؟ فرمود :فتند؟ گعبادت راشما شیرینی  یابم بر که نمی؟ یعنی چیست مرا ةالعباد

 (34 ، ص1215واعظ قزوینی، )

که در برابر هر فردی تواضع نباید کرد؛ چه جواب عربی، عربی و  شود یمرح این حدیث متذکّر واعظ در ش

. بنابراین در مقابل متکبران باید تکبر کرد و آنان را از عمل زشتشان باخبر ساخت. ست ادبی یبادبی،  سزای بی

بی فراس نیز آورده است(. ب34 ، ص1215واعظ قزوینی، ) بن ا تنی است در مجموعة ورّام تنها گف. این حدیث را ا

ابن ابی فراس، . )تبه ذکر حکایاتی چند و آیات و احادیث اکتفا نموده و در ذیل هر سخنی به شرح آن نپرداخته اس

 (932، ص1913، 1ج

یتم مذکور است که اذا رأ« جموعة ورّامم»مؤیّد این گفتار کلام حضرت سیّد ابرار است که در : 9حدیث

 و صَغار؛ یعنی چون لّةلهم مذعوا لهم و اذا رأیتم المتکبرین فتکبّروا علیهم فانّ ذلک تی فتواضَالمتواضعین من امّ

متواضعان را از امّت من به ببیند برای ایشان تواضع کنید و چون به بیند متکبّران را بر ایشان تکبّر نمایند که تکبّر با 

؛ ابن 34 ، ص1215واعظ قزوینی، . )گردد ایشان میمتکبّران سبب خواری و باعث شکست شأن و بزرگی و نخوت 

 (933، ص1913، 1ابی فراس، ج

 اولاً زیرا. نیز، نباید متواضع بود کند یمدر برابر انسان متکبر که دیگران را کوچک و خوار به گفتة واعظ 

ر این آیه نیز که د طور همان .ناپسند است و شرعاً خضوع در برابر متکبر یک نوع ذلت و خواری است که عقلاً

ه خداوند و رسولش و مؤمنین اختصاص دارد»: گفته شده است عزیز است و  پس مؤمن. (2: منافقون)« و عزت ب

یاً. نیستذلیل  نانچه اگر در برابر او فروتنی چ. شود یمناشایست  بر این کار تشأتواضع برای متکبر، سبب جر ثان

تکبر را باید در برابر او تکبر . ترک نماید نکنند، ممکن است متنبه شده و  پس از باب امر به معروف و نهی از منکر 

 .کرد

م. 4-2  حکایات مدح تواضع و فروتنی در ابواب الجنان و مجموعة وراّ

یادگاران فرعون و شدّاد نشنیده: حکایت  سالار خواناند که آن آرایش محفل هستی و  همانا این گروه بد نهاد و 

فرمود، شخصی سیاه فام که آبله  تناول می وقتی طعام( ص)ب مستطاب رسالت مآمواید آدابِ حق پرستی، جناب 

. خاست تنفّر نموده از پهلوی او بر می ،نشست برآورده و اعضایش پوست افکنده بود درآمده در پهلوی هر کس می
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نی از روی شفقّت و مهربانی او را در پهلوی خود جای داد و نیز در  آن جناب با بعضی  خبر است کهآن فرستادة رباّ

ر و کراهت طبایع می یسائل. خورد از اصحاب در خانة خود طعام می ه مرضی که باعث تنفّ گشت  بر در ایستاده ب

مردی . طعام بخور: سرور اخبار وی را بار داده، چون داخل شد بر ران مبارک خود او را جای داده فرمود. مبتلا بود

نمرد تا خود نیز به . بض و درهم گشته از علّتی که بر وی بود کراهت نمودل منقئاز قریش ازین واقعه یا از آن سا

ابن . )ورام آمده است در مجموعة خلاصة این حکایت. (ب12 ص، 1215واعظ قزوینی، . )دچنان علّتی مبتلا گردی

 (939، ص1913، 1ابی فراس، ج

و  آورد یمرو به تحقیر دیگران  ذاردگ یمفرد متکبّر در اثر خبث طینتی که آن صفت پست و شیطانی در نهادش 

م حواریون به عیسی بن مری»: اند فرموده( ع)ق در روایتی امام صاد؛ چنانکه شود یماین تحقیر باعث خشم پروردگار 

چیز خشم  ینتر سخت :رمود؟ فاست تر سخت، ما را آگاه ساز که چه چیز ها یخوبای آموزگار . عرض کردند( ع)

آغاز  :گفتند. به خشمگین نشدن :فرمود پرهیز کرد؟ توان یمدر چه چیز از خشم خدا  :گفتند. خدای عزوجل است

 (912ص ، 1939،  ج  ،قمی. )«تکبر و خود بزرگ بینی و تحقیر کردن مردم :فرمود خشم چیست؟

کرد از جوانب و اطراف  چون صباح می( ع)د آورده که حضرت سلیمان بن داو« مجموعة ورّام»در :  حکایت

ه مساکین و درویشان می غنیا و اشراف را به نظر در میوجوه ا فرمود  نشست و می پس نزد ایشان می. رسید آورد تا ب

؛ 11 ، ص1215واعظ قزوینی، )م کن نشینی می کنم و با مسکینان هم یعنی من درویشی می« مسکین مع المساکین»: که

، ج مجلسی. )تزندگانی حضرت سلیمان اساین حکایت از حکایات معروف (. 931، ص1913، 1ابن ابی فراس، ج

این حکایت تواضع دلیل حقارت نیست و فرد متواضع برای رضای خدای در برابر بنابر(. 29ص ، 1424، 14

 .کند یممساکین تواضع 

انّ تواضعک فی شرفک اشرف لک من شرفک : گویند یکی از هوشمندان به هارون الرشّید گفت: 9حکایت

ین بزرگی کنی برای تو بیش از شرف بزرگی توستیعنی شرف تواضعی که با  هارون تحسین این سخن . وجود ا

آنکه کسی که خدای تعالی او را در خلقت حسن صورتی و در حسب قدر و منزلتی و در مال : دیگر گفت. کرد

یوة سخا را دامنی به دنس هوس نیالاید و در مال ش وسعتی، کرامت کرده باشد و او در جمال عفّت ورزیده دامنِ پاک

شعار خود ساخته با دوستان و بینوایان مهربانی نماید و در حسب طریقة تواضع را مسلوک داشته با کافّة خلق خدا 

گویند هارون . شود شکستگی و فروتنی مسلوک فرماید؛ نام وی در دیوان الهی از زمرة خاصاّن حق نوشته میه ب

این حکایت (. 11 -15 ، صص1215واعظ قزوینی، . )نوشتکاغذ و دوات طلبید و این کلمات را به دست خود 

این سخن را  .(931-935، ص1913، 1ابن ابی فراس، ج. )تدر مجموعة ورام به صورت خلاصه و ساده آمده اس

ه فرزندش محمد حنفیه ( ع)ن امیرالمؤمنی ابائک؛ اینکه  ن شرفِلک مِ ک اشرفُن شرفِک مِتواضعُ»: فرماید یمب

از شرف آباء و اجداد برای ( و به اعمال خداپسندانه سرگرم باشی)رافت خانوادگی خود دم نزنی تواضع کنی و از ش

بابویه، . )«است تر یفشرتو   (121، ص1921ابن 

 درمان تکبر و خود پسندی یها راه .2

فرد  توان یمآید چنان است که به شیوه های زیر  آنچه از سخنان واعظ و ابن ابی فراس در این فصل برمی

 : بّر را درمان نمود و مورد وعظ قرار دادمتک
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 .ای پست بیش نبوده استنطفه پیدایش که ه به آغاز توجّ -1

و گاه هشدار  کند م مىهاى مادى را مجسّ سرمایه گاه فنا و نیستى و ناپایدار بودن :آن یناپایداری سرمایه ها - 

اهى با ذکر سرنوشت مغروران تاریخ، همچون گ. شود  هاى شما ممکن است دشمن جانتان دهد که همین سرمایه مى

دهد و گاهى دست انسان را گرفته و به گذشته زندگى او یعنى زمانى  بیدار باش مى ها انسانها به  ها و فرعون قارون

برد، و یا آینده او را که نیز همین گونه است در برابر چشمانش  که نطفه بى ارزش و یا خاک بى مقدارى بود مى

آیه  ؛سوره طارق 1آیه  .رک. )تاى اس زد، تا بداند در میان این دو ضعف و ناتوانى، غرور، کار احمقانهسا مجسم مى

 (سوره توبه 55آیه ؛ سوره کهف41تا  45آیات  ؛قیامت ةسور 92و  سجده ةسور 2

، در روى زمین از روى کبر و غرور: گوید ، مى9ردهک( ص)خداوند روى سخن را به پیامبر  :ضعف انسان -9

ه رفتن پاهاى خود را محکم به زمین مى اشاره به اینکه افراد متکبر و مغرور غالباً. گام برمدار کوبند تا  به هنگام را

کشند تا برترى خود را به پندار خویش بر زمینیان  مردم را از آمد و رفت خویش آگاه سازند، گردن به آسمان مى

 ! مشخص سازند

یامبر  -4 نشست و غذاى ساده همچون  بر روى خاک مى( ص)پیامبر  ( :ع)مان و اما( ص)پیروی از سیره پ

این گونه کارها را حتى در زمانى که . شد دوشید، بر الاغ برهنه سوار مى خورد و از گوسفند شیر مى غذاى بردگان مى

باد کبر و  داد، تا مردم گمان نکنند همین که به جایى رسیدند انجام مى -مانند روز فتح مکه -به اوج قدرت رسید

ه  غرور در دماغ بیفکنند و از مردم کوچه و بازار و مستضعفان فاصله بگیرند و از حال توده هاى زحمت کش بیگان

در تاریخ امام  .کرد مىآورد و گاه منزل را جارو  خوانیم که او براى خانه آب مى نیز مى( ع)در حالات على . شوند

من : فرمود ف شد و مىد، بیست مرتبه پیاده به خانه خدا مشرّمتعدّ یها مرکبخوانیم که با داشتن  ىم( ع)مجتبى 

 . دهم براى تواضع در پیشگاه خدا این عمل را انجام مى

زیرا جنس ملکوت  ؛چون روح ملکوتی است، جنسش جنس عظمت است :انسان آگاهی از کرامت نفس -5

ه هانت علیه مت علیه نفسُمن کرُ»: دهد ینموقتی انسان خود ملکوتی را احساس کند تن به حقارت . عظمت است

/ نهج البلاغه)« شود یمه؛ هر کس که کرامت نفس خودش را احساس کند شهوات در نزد او کوچک و حقیر شهواتُ

 حقارت به تن ؛کند احساس است عظمت عین و عظمت عالم از که را ش« دخو» آن که وقتی انسان(. 443 حکمت

و محال  کند یم، ارزشش را درک بیند یمی، مثلاً تابلوی رافائل را عال بسیار بلویتا یک که آدمی یک مثل ،دهد ینم

انسان . کند یمدر آن قرار بگیرد، چون عظمت آن را احساس  ای یآلودگاست که بتواند اجازه بدهد که یک کثافتی، 

یعنی وقتی ؛ ر داردکه از عالم قدرت است، از ضعف و ناتوانی تنفّ کند یمچون خودش را به علم حضوری درک 

زیرا بر طبق روایات حس  کند؛ ینم، غیبت دهد ینم، تن به ضعف و زبونی کند یمکرامت نفس خودش را احساس 

 . تکبر ناشی از حقارت نفس است فهمد یمکند چون یتکبر نم. کند که غیبت، عجز و ناتوانی استمی

و سختی روزه  ها زکاتیله نمازها و پرداخت از این رو خداوند بندگانش را به وس: انجام فرایض دینی -1

فرو حراست نموده، تا اعضا و جوارحشان را آرام سازد، و دیدگانشان را ( از گزند ابلیس)داری در روزهای واجب 

 .منشی را از آنان بزداید ، و جان هاشان را فروتن کند، و دل هاشان را نرم سازد، و خودبینی و بزرگافکند
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 ؛اگر انسان متقی باشد، روشن بین تر است. راه درمان عجب در درجه اول تقواست: قوادر پیش گرفتن ت -3

که مخصوص خود  هایی ینیبانسان از روشن  شود یمرا که باعث  هایی یرگیت؛ تقوا آن آورد یمزیرا تقوا صفای روح 

آن طوری که هست  یدتوان ینمشما اگر نسبت به موضوعی تعصب بورزید . برد یماوست استفاده نکند، از بین 

تقوا . کند یمدر نتیجه عقل، آزاد فکر  .نشاند یمرا فرو  توزی ینهک، کند یمتقوا گرد و غبار تعصب را پاک . بگیرید چرا 

؟ زیرا تقوا که آمد، طمع نیست، عجب نیست، هوا و هوس نیست، گرد و غبار نیست، روشنایی افزاید یمبینش را 

واعظ قزوینی، . )تاسبسیاری از رذایل اخلاقی تقوا راه درمان . ی روح استتقوا صفاست، صاف بودن فضا. است

 (35 -91 ، صص1215

رشان از رسیدن به حق تکبّ ر به خاطرافراد متکبّ زیرا ؛گذارد تواضع هم در زندگی علمی و فرهنگی انسان اثر می

گیرند و همه  ای در اجتماع بهره می هالعاد ت فوقمحبوبیّ افراد متواضع از چون ؛و هم در زندگی اجتماعی محجوبند

آن  روح عبادت، تواضع و کلید قبولی .ر استدر رابطه انسان با خدا مؤثّ قائلند و هم احترام خاصی ها آنمردم برای 

 .فروتنی است

 ریا و سمعه در ابواب الجنان و مجموعة وراّم  .3

آنان : فرماید یمسوره نساء  92قرآن در آیه . من نیستؤ، مکند یماز نظر اسلام، ریا مطرود است و کسی که ریا 

یاران شیطان هستند و هر که را  گروند ینمو به خدا و روز قیامت  بخشند یمکه اموال خود را به ریا و خودنمایی 

گاهی تفاوت گفتار و . یابد یممختلف بروز و ظهور  یها شکلریا به  .شیطان یار باشد یار بسیار بدی خواهد داشت

گاهی تفاوت کردار آشکار و کردار پنهان است، گاهی اختلاف ظاهر و باطل است، گاهی دوگانگی  کردار است؛

تا مورد تشویق آن را به رخ دیگران بکشد  دهد یمفرد ریاکار سعی دارد هر کاری که انجام  .سخن و انگیزه است

اگر در کارهای . ب تشویق شوددر هر حال سعی دارد به خاطر کار خو. امری فراگیر است این مسئله. قرار گیرد

اگر درس . کند یمآن را بیان  کشد یماگر همسری است که زحمت  .انتظار تشویق دارد کند یماجتماعی فعالیت 

 ریاکار، اقدام  انگیزه. در انتظار تشویق مردم است شود یمانتظار تشویق دارد و خلاصه هر کاری که انجام  خواند یم

بدترین ریا ریای در عبادت  .کنند ینمقدردانی نشود دیگر آن عمل را تکرار  ها آن از اگر و است دیگران قدردانی

 :تسعبادت با ریا چند گونه متصور ا بطلان .است

 .دگران انجام گیرو نشان دادن به دی خودنمایی قصد تنها به عبادت .1

ریا و امتثال  از یکهر به قصد خودنمایى انجام گیرد؛ بدین گونه که  و هم امر خدا امتثال قصد عبادت هم به . 

 .امر، توأمان باشد هر دو عبادت کننده در عبادت دخیل باشد و محرّک

اى که هر کدام بدون ضمیمه دیگرى   باشد؛ به گونه براى عبادتاى مستقل  یک از ریا و امتثال امر، انگیزه هر .9

 .اند باشد؛ هرچند هر دو در عبادتى جمع شده کافی براى صدور عبادت از فرد

 اى لیکن ریا انگیزه فى باشد؛اى که به تنهایى در صدور عبادت از فرد کا  اى مستقل باشد؛ به گونه انگیزه امتثال، .4

 11، ص ، جب( 1923نراقی، )د به تنهایى محرکّ شخص بر عبادت نگرد اى که باشد؛ به گونه تبعی
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لمُْصلَِّینَ: فرماید می« ماعون»در سورة ه عزّ شأن ـ چون  ضرت بیاز آن جمله ح: 1آیه الَّذِینَ همُْ عَن  فَوَیْلٌ لِّ

 آنان که. کاران و غافلانند ای به نمازگزارندگانی را که ایشان از نماز خود فراموش: ؤنَُآالَّذِینَ همُْ یُرَ صلَاَتهِمِْ ساَهُونَ

 (31 ، ص1215واعظ قزوینی، . )کنند ایشان ریا می

عنی آنان طاعت ی( 942، ص1913، 1ابن ابی فراس، ج) اند آوردهواعظ و ابن ابی فراس که این آیه را ذیل ریا 

یا فایدة دیگر از فواید دنیوی به خلق می  . دهند نمایند و در نظر ایشان جلوه می خود را برای ثنا 

و لقَِفمََن کاَنَ عزّ من قایل : فرموده« کهف»و نیز در سورة :  آیه وَآیَرجُْ الِحاً  لاً صَ عمَْلْ عمََ بعِِباَدَ ء رَبِّهِ فلَْیَ  هلاَیُشْرکِْ 

هر که امید دارد که ادراک ثواب (. 942، ص1913، 1ابن ابی فراس، ج؛ 31 ، ص1215واعظ قزوینی، ) رَبِّهِ أحَدَاً

نسازد به عبادت پروردگار ترسد پس باید که کند عملی شایسته و شریک  پروردگار خود کند یا از عذاب خدا می

 . خود احدی را
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یا رسول الله، شرک اصغر چیست؟ : گفتند. اتقّوا الشرک الاصغر: منقولست که فرمودند آن جناباز : 1حدیث

این حدیث را ثعلبی نیز (. 943ص، 1913، 1؛ ابن ابی فراس، ج31 ، ص1215واعظ قزوینی، )ریا و سمعه : فرمود

 (112، ح 29 صق، 1412، 1ثعلبى، ج ) .در تفسیر ریا ذیل سورة ماعون نیز آورده است

 قالوا و ما الشرکُ ،الاصغرُ علیکم الشرکُ ما اخافُ اخوفَ انّ» :در خبر است که( ص)ر از آن سرو:  حدیث

یقولُق الله؟ یا رسولَ الاصغرُ الریا،  ناسُ هالقیام الله تعالى یوم ال  ترسم  ترین آنچه می یعنی خوفناک «مباعماله اذا جاء ال

: ریا، آنگاه این مضمون ادا فرمودند که: شرک اصغر چیست یا رسول الله؟ فرمود: گفتند. از شما شرک اصغر است

ى الذین کنتم هبوا الاذ: گوید که دهد به اهل ریا می خدای عزّ و جلّ در روز قیامت وقتی که پاداش عمل بندگان می

یا، فانظروا هل تَرائُتُ های  کردید و عمل یعنی بروید به سوی آن کسانی که ریا می ؟!دون عندهم من جزاءجِون فى الدن

واعظ )های خود را؟  یابید در نزد ایشان مزد و پاداش عمل آیا می. دادید خود را در نظر ایشان به قصد انتفاع جلوه می

جامع السعادات، : دی چوناین حدیث در کتب متعدّ(. 943، ص1913، 1ی فراس، ج؛ ابن اب31 ، ص1215قزوینی، 

 .ذکر شده است 92 الداعی؛ ص ةعد 913المرید، ص ةمني ؛929، ص 3؛ بحار الأنوار، ج32 ، ص ج

مضمون آن اینست؛ که در روز قیامت سه   اند آنچه خلاصة روایت کرده( ص) یجناب اقدس نبو: 9حدیث

مردی که قرآن حفظ کرده باشد و شخصی که او را در راه خدا کشته : نزد خدای تعالی برند کس را پیش از همه

یعنی به آن  ـ حق تعالی خطاب به صاحب قرآن . که او را مال بسیار داده باشند و او بذل کرده باشد یآن کسباشند و 

به آن چه کردی؟ : گوید. و مولای منبلی، ای خداوند : تو را توفیق دادم تا قرآن آموختی؟ گوید: گوید یمرد قار

، . است چنین ینابلی، : حق تعالی گوید. ناء لیل تلاوت نمودمآبار خدایا، آن را در نماز قرائت کردم و در : گوید اماّ

تو را امروز بر من حقیّ نیست و اجر . کس قاریست برای من نکردی بلکه قصد تو آن بود که مردمان گویند که فلان

، : تو را مال بسیار دادم به آن چه کردی؟ گوید: صاحب مال را گوید که. مدح تو بود و بسآن عمل همان  بار خدایا

چنین است؛ ولیکن قصد تو به آن این بود که مردمان گویند که فلان کس مرد سخی : گوید. نفقه کردم و صدقه دادم

نه من تو را : ن شهید خطاب فرماید کهپس تو را امروز نصیبی نباشد و مزد تو همان ثنای مردمست و به آ. است

قصد تو آن بود که مردمان گویند که : گوید. بلی، در راه تو جهاد کردم تا مرا کشتند: قوتّ و شجاعت دادم؟ گوید
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ه دوزخ برند. فلان، مرد شجاعست پس تو را بیش از آن مدحت نصیبی نیست واعظ . )پس فرمان دهد تا هر سه را ب

بن ابی فراس، ج؛ 33 ، ص1215قزوینی،   (943-942، صص1913، 1ا

زیرا ریاکار از قدرت خداوند  ؛کند انسان را از خدا دور مى. ریا موجب دورى از خداوند و نابودى عمل است

زیرا ؛ کند عمل را نابود مى. شود ل مىشود و به جاى توسل به او در انجام کارهاى خود به غیر خدا متوسّ غافل مى

غیر خدا انجام دهد پاداش آن را نیز باید از غیر خدا طلب کند و غیر خدا از دادن پاداش کسى که عملى را براى 

کار  ها آنپاداش کارهایتان را از کسانى طلب کنید که براى  :گوید خداوند در روز قیامت به ریاکاران مى. ناتوان است

 (923ص ، 1929،  ، ج نراقی) ؟!پاداشى براى شما وجود دارد ها آناید پس بنگرید که آیا در نزد  کرده

 لمرائی ثلاثُلِ: اند مأثور است که فرموده( ع)ن از طبیب دارالشّفاء دین مبین حضرت امیرالمؤمنی: 4حدیث

ناّس و یکسل إذا کان وحدَ: علامات : مرایی را سه نشانست: فی جمیع أموره حمدَحبّ أن یُه و یُینشط إذا کان عند ال

دوم . آورد عبادتی کند وی را نشاطی باشد و آن عبادت را از روی شوق به جا می یکی آنکه چون در نظر مردمان

سوم آنکه در هر امری از امور وی  .آنکه چون تنها باشد در عبادت کاهلی کند و گزارش آن بر وی گرانی نماید

، 1913، 1ی فراس، ج؛ ابن اب 2 ، ص1215واعظ قزوینی، . )دوست دارد که مردمان او را بستایند و ثنای وی نمایند

 (952ص

تر  گر ریاکار در جلب نظر مردم موفق شود و تا مدتى مردم از او به نیکى یاد کنند به تدریج از خدا غافلا

غافل از آن که . تواند نیک نامى را براى خودش فراهم آورد کند که این خود اوست که مى شود و گمان مى مى

شود او در ارتکاب این گناه  این غفلت موجب مى. او را پوشانده است خداوند ستارالعیوب، زشت کارى و ریاکارى

  .اصرار ورزد و تیرگى قلب خود را افزایش دهد

او مانند هر خطا کار  .شود دچار سوء ظن مى ،یکى از آثار ریا این است که ریاکار قبل از هر کس دیگرى

با بدگمانى مىدر نتیجه اعمال مرد .پندارد دیگرى دیگران را به کیش خود مى دهد که  نگرد و احتمال مى م صالح را 

از آثار مثبت . آنان نیز همچون او ریاکار باشند شود و از فواید حضور در  با صالحان محروم مى ینینش همچنین فردى 

 .ماند بهره مى اجتماعات معنوى بى

یَاذا کان یو»: گفتند که میمرویست که به حوارّیین ( ع) یاز حضرت عیس: 5حدیث ه رأسَ ندهُمُ صومِ احدِکم فل

ناسُه و یمسح شفتیه لئلاّ یَو لحیتَ عن شماله و اذا صلیّ فلیَعطَو اذا اَ انّه صائمٌ ری ال بابه، فان  سترَ رخُی بیمینه فلیُخفِ 

بهای خود را چر :« ققسمّ الرزقسّم الثناء کما یُاللّه یُ ب روزی که احدی از شما روزه باشد باید که سر و ریش و ل

یابند که او روزه است و چون به دست راست خود عطایی کند از دست چپ خود مخفی دارد . کند تا مردمان در ن

تواند مراد این باشد که به دست راست اگر صدقه دهد چنان مخفی  یعنی در اخفای صدقه، نهایت مبالغه نماید و می

واعظ قزوینی، . )دگزارد پردة در را فروبنددهد که اگر کسی در جانب چپ او باشد واقف نگردد و چون نماز 

بی فراس، ج21 ، ص1215  (943، ص1913، 1؛ ابن ا

ه تعبیر واعظ پس  طالب سعادت باید مراقب خود باشد، و حال و موقع را در نظر بگیرد، و بنگرد که کدامیک ب

ریبکاری و تزویر و دیگر تر و از ریا و فاز دو حالت پنهانی و علنی برای او به خلوص نیت و قصد قربت نزدیک

اگر  مثلاً. آفات دورتر است همان را برگزیند، و به ریسمان غرور نیاویزد، و فریب مکر و نیرنگ شیطان را نخورد

که انگیزه این میل حفظ جاه و منزلت و بیم افتادن از چشم مردم  ندیب یمطبع او مایل به پنهان داشتن آن است، و 
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را خوار انگارند و دهنده را بخشنده و نیکوکار نگرند، یا تشویش اینکه وقتی مردم آگاه است، یا ترس اینکه مردم او 

بیماریی که پس از )« داء دفین»یرا اگر باید علنی بگیرد؛ ز در این صورت دهند ینمشوند که چیزی گرفته دیگر به او 

نفس نگه دارد، و به مقتضای آن عمل را همچنان در ( پنهان بودن آشکار شود و به سبب آن شر و فساد به وجود آید

للهُ یظُلِّانّ فی ظلّ العرش ثلاثه منقولست که ( ص) یدر همان کتاب از جناب مستطاب نبو .شود یمکند، هلاک  همُُ ا

لََّ رشِهِ یَومَ لاظِ صدقه مینه یبق صدَّتَ و رجلٌ ،قا علیهترلله و اففی احاباّ رجلان تَ:  هإلاَّ ظلُِّ یومَ القیامةِ تحتَ ظِلِّ عَ

 . ربّ العالمیناللهَ خافُانیّ اَ :فقال جمالٍ ذاتٌُ ةامرأته دعَ و رجلٌ ،ن شمالهفأخفاها ع

الهی نیست، الله تعالی ایشان را در  حاصل مضمون آنکه سه کسند که در روز قیامت که هیچ سایه غیر رحمت 

اول دو مرد که با : فرماید وز محافظت میگداز آن رعرش و پناه حمایت خود جای داده، از تابش آفتاب جان  سایة

هم دوستی کنند و آن دوستی از برای خدا باشد، نه جهت حصول مقاصد دنیا و همچنان بر آن دوستی از هم جدا 

چنانکه مذکور . م مردی که به دست راست خود تصدق کند و آن تصدق را از دست چپ خود پنهان داردود. گردند

الهی و . ترسم مالی او را به خود خواند و او گوید که من از خدا میم مردی که زن صاحب جوس. شد یعنی از خوف 

: در مجموعة ورام چنین آمده است. (ب23 ، ص1215واعظ قزوینی، )اندیشة پادشاهی به گِرد آن عمل نگردد 

با دست مردی است که  ˚آن روزی که جز آن سایه، سایة دیگری نیست  ˚در سایة عرش : فرمودند( ص)ر پیامب

. راستش صدقه دهد و دست چپش نداند، و از این جهت است که امتیاز عمل نهانی بر عمل علنی هفتاد برابر است

 (943، ص1913، 1ابن ابی فراس، ج)

 از واعظ قزوینی و ابن ابی فراس راه های درمان ریا .4

بنابراین . کتاب بهره برده استز احادیث این ملا واعظ در مجالس خود مطابق مجموعة ورّام پیش رفته و عیناً ا

 :آنچه از راه های درمان ریا را بر گرفته از این ابی فراس بر منبر ذکر کرده چنین است که

ه به خشم و غضب الهی؛ ریا کردن در انجام عبادات و اوامر الاهی در حقیقت نوعی استهزا و مسخر توجّه -1

 .پروردگار است و موجب غضب او خواهد شد کردن دستور

کند بسیاری از مردم در  توجّهمردم، اگر انسان  یها یکارو فراموش  ها یسپاس، نا ها وعدهبه خلف  جّهتو - 

ه  به حساب  شود یمرا که در حقشان  ییها یکینناسپاس اند و اصلاً خدمات و  شوند یم ها آنمقابل خدمتی که ب

از آن آورند ینم  آورند یمرا به حساب  ها یکینان که خدمات و تا به فکر قدردانی و جبران آن باشند و گروه زیادی 

برخی از کسانی که قصد جبران کردن دارند قدرت و امکانات این کار را ؛ و کنند یمرا فراموش  ها آنخیلی زود 

در حالی که خداوند  ؛آورند تشکّرشان ارزش چندانی نداردی به جا تشکّرکسانی هم که بتوانند سپاس و ؛ و ندارند

؛ زیرا بر همه کند ینمو هیچ عملی را فراموش  گذارد ینمرا که خالصانه انجام شده باشد بی پاداش  هیچ عمل خیری

 .چیز آگاه است و بر انجام هر کار و دادن هر پاداشی توانا است

مردم  محبّت؛ انسان طبیعتاً دوست دارد مورد تشویق و ها قلبو  ها دلبه قدرت خداوند در تسخیر  توجّه -9

آنان به سوی افرادی که  محبّتداشته باشد که قلوب مردم و جلب  توجّهز او به نیکی یاد کنند، اما باید باشد و همه ا

مدح و ستایش و  قطعاًپس اگر اعمال خود را خالص کنند  .به دست او است دهند یرا انجام م خالصانه اعمال نیک

 .قدردانی مردم را نیز خواهند داشت
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باشد که داشته  توجّهننده اجر و پاداش اخروی اعمال انسان است؛ کسی که به این که ریا نابود ک توجّه -4

خالصی در آن وجود داشته باشد در پیشگاه خداوند متعال فاقد هر گونه ارزش و پاداش عملی که ذره ای ریا و نا

 .شود که عمل ریایی بالاترین خسران استمی توجّهم ،است و خداوند هیچ اجری به آن نخواهد داد

 .دت دادن خود به این که اعمال و کارهای نیک خود را در پنهانی انجام دهدعا -5

 

 نتیجه گیری

با دقت در مجلس هشتم و نهم ابواب الجنان واعظ قزوینی نسبت به تأثیرپذیری از مجموعه ورام نتایج زیر حاصل 

 :شد

کبر در برابر  ،بر در برابر پروردگارک:کنند میواعظ به تقلید از ورّام بن ابی فراس سه نوع کبر و غرور را معرفی  .1

 در برابر بندگان کبر پیامبران،

ناپایداری سرمایه  ،ه به آغاز نطفه انسانتوجّ :شیوه های درمان فرد متکبّر از نظر واعظ و ابن ابی فراس عبارتند از . 

، انجام فرایض دینی ،انسان آگاهی از کرامت نفس ،(ع)و امامان ( ص)روی از سیره پیامبر پی، ضعف انسان ،آن یها

تقوا  در پیش گرفتن 

  :ستعبادت با ریا چند گونه متصور ا بطلان .بدترین ریا ریای در عبادت است .9

 .یردو نشان دادن به دیگران انجام گ خودنمایی قصد تنها به عبادت. الف

 .ودنمایى انجام گیردو هم به قصد خ امر خدا امتثال قصد عبادت هم به. ب

 .باشد اى مستقل براى عبادت از ریا و امتثال امر، انگیزه یکهر . ت

نگیزه امتثال،. ث  اى لیکن ریا انگیزه اى که به تنهایى در صدور عبادت از فرد کافى باشد؛  اى مستقل باشد؛ به گونه ا

 .به تنهایى محرکّ شخص بر عبادت نگردد اى که باشد؛ به گونه تبعی

 :چنین استس ابن ابی فراو دیدگاه واعظ  راه های درمان ریا از .4

الهی توجّه. الف  .به خشم و غضب 

  .ها وعدهبه خلف  توجّه . ب

 .ها قلبو  ها دلبه قدرت خداوند در تسخیر  توجّه . ت

 .و کارهای نیک خود را در پنهانی انجام دهدعادت دادن خود به این که اعمال  . ث

 :پی نوشت ها

 .ه استع و فقاهت بودتا چند قرن پس از وی مرکز تشیّ .1

 ابن کثیر الدمشقى،) .ظاهراً مهلّب بن ابی صفرة ازدی است که از طرف عبدالملک بن مروان حاکم خراسان بود . 

 (44̊  49 ص، ص3، جم1321

حاً إِنَّ .9 ولََن تَبلُْغَ الْجبالَ طُولاًولَا تمَْش فی الأَرْض مَرَ  (93: 13: اسرا) کَ لنَ تَخْرِقَ الأرَْضَ 
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 .الذریعه، بیروت، دار الاضواء ،(1329) ،، محمد محسنآقا بزرگ تهرانی

تاریخ، دار صادر، بیروتالک، (1925) ،علی بن محمدّابن اثیر،   .امل فی ال

 .لی قعله کهنه ای، تهران، راه علممحمد ع: اعتقادات صدوق، ترجمه، (1921) ،لیابن بابویه، محمد بن ع
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 .ارات مرعشی نجفیتش، انقماحمد حسینی،  :تصحیحآمل الامل، ، (1362) ،حر عاملی، محمدبن حسن

 .فرهنگ سخنوران، تبریز، شرکت سهامی کتب، (1942) ،خیامپور، عبدالرسول

 .علام، دارالعلم للملایین، بیروتالا، (1913) ،خیرالدّینزرکلی، 

الدین بن علی ثانی، زین   .انتشارات اسلامیقم، منیة المرید، ، (1919) ،شهید 

 .انتشارات اسلامیشیرین، قم، پندهای ، (1932) ،شیخ الاسلامی، سیّدحسین

  .تاریخ ادبیاّت در ایران، تهران، فردوس، (1939) صفا، ذبیح الله،

المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، لبنان، (1331) ،عسقلانی، ابن حجر   .موسسه الاعلمی، لسان 

الدین محمد خوارزمی، به ،(1951) ،غزالی محمد بن محمد الدین ترجمه مٌوید  کوشش حسین خدیو  احیاء علوم 

 .م، تهران، انتشارات علمی فرهنگیج

 .انتشارات اسلامیقم، المحجة البیضاء، فیض کاشانی، ملا محسن، 

الدین حسینی ارموی، تهران، انتشارات علمی و : تصحیح شرح شهاب الاخبار،، (1911) ،قاضی قضاعی جلال 

 .فرهنگی

 .ر الاسوهتهران، دا  سفینه البحار، ،(1939) ،قمی، شیخ عباّس

  .تهران، امیرکبیر الاحباب، دیةه ،(1911) ،ــــــــــــــــ

 .تهران، دار الکتب الاسلامیةغفاری،  اکبر علی :ترجمهکافی، لا ،(1915) ،محمد بن یعقوبکلینی، 

 .میاطی، بیروت، دارالکتب العلمیهمحمود عمر الد: ، تحقیقنزالعمالک ،(1413) ،متقی، علی بن حسام الدین

 .بحارالانوار، بیروت، الوفاء ،(1424) ،سی، محمدباقرمجل

 .تهران، دار الکتب الاسلامی تفسیر نمونه،، (1912) رمکارم شیرازی، ناص

http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D9%82%D9%85


م                                           13  (کبر و عُجب، ریا و سُمعه) تأثیرپذیری ابواب الجنان از مجموعة وراّ

 

الدین  :تصحیحالفهرست،  ،(1911) منتجب الدین رازی، علی بن عبیدالله انتشارات  قم، ،ارموی حسینیجلال 

 .مرعشی نجفی

 .ی عصرتهران، ول، (الف) ةلسعادمعراج ا، (1923)نراقی، ملا احمد، 

 .، بیروت، احیاء التراث(ب) هستند الشیعم ،(1923 ) ،ـــــــــــــــ

 .امع السعادات، تهران، حکمتج، (1929)نراقی، مهدی بن ابی ذر، 

 .محسن ناجی نصرآبادی، تهران، اساطیر: به کوشش ،تذکرة نصرآبادی ،(1932) رنصرآبادی، محمدطاه

  .محمد دشتی، قم، انتشارات ائمه: ، ترجمه(1922) هنهج البلاغ

الدّین  .آل مهدی راونجی، قم، ایده: ابواب الجنان، به تصحیح، (1932) ،واعظ قزوینی، رفیع 

 .، کتابخانة اسناد ملیّ ایران13222-5نسخة خطّی ابواب الجنان، به شماره ثبت ، (1215) ،ـــــــــــــــــــــ

 اپ علی اصغر حامد چ ،، تهران«مجموعة ورّام»نبیه الخواطر و نزهة النواظر ت ،(1931) ،ورّام، مسعودبن عیسی

 .الفکر ، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بیروت، لبنان، دار( 141) ربک بن ابى هیثمى، نورالدین على

 


